
 گذار وھابیت کیست؟  پایه
  
  

، )چه شیعه و چه سنی(یکی از مشکلات جدی مسلمانان 

وھابیت تکفیری است و از طرفی، آشنایی با عقاید و عملکرد 

 وھابیت تکفیری و نقد آنھا یکی از نیازھای جدی جوامع مسلمان

  .است

  

شناسی است که توسط  مطالب زیر سلسله مباحث وھابیت

  :الله جعفر سبحانی تدریس شده است آیت

  

  ابن تیمیه و افکارش

  

به نام   یکی از این افرادی که در قرن ھشتم اسلامی«

نواندیشی دینی مسائلی را مطرح کرد جناب آقای احمد بن 

  .تیمیه است

  



تا . درگذشته است ٧٢٨متولد شده و در سال  ٦٦١وی در سال 

چیز جدیدی از ایشان  ٧٠٠اوائل قرن ھشتم یعنی تا اوائل 

مشاھده نشد، ولی ایشان در اوائل قرن ھشتم و اواخر قرن 

هّ«ی  ھفتم قمری با نگارش دو کتاب به نام رساله وی َ و » حم

هّ«ی  رساله که ھر دو چاپ شده در ضمن رسائل دیگر -» واسطی

ی جھان  یدی را مطرح کرد که ھمهھای جد یک اندیشه -ایشان،

ی  ھا جنبه اسلام علیه او برخاستند، و اگر چنانچه این اندیشه

فرعی داشت، باز ھم چندان حرفی در آن بود، چون ھمیشه 

علمای اسلام در مسائل فرعی با ھم اختلاف نظر دارند، ولی 

ی آنھا بر  ی فرعی نداشت، بلکه ھمه ھای ایشان جنبه اندیشه

هّ اسلام گشت به می   .اصول اسلام و قواعد کلی

  

  خداشناسی ابن تیمیه

  

هّ خصوصا   رساله(ی خود  ابن تیمیه در این دو رساله حموی

هّ یعنی اینکه » جھت«برای خدا جھت ثابت کرده است، ) الواسطی

در یک بخشی قرار دارد که آن بخش به نام ) نعوذ با(خدا 



به معنای سریر  - تدر قرآن کریم آمده اس- عرش است و عرش را 

و کرسی گرفته در حالی که در قرآن عرش داریم و سریر داریم و 

ھر کدام برای خود کاربرد خاصی دارد، یعنی عرش در موردی به 

رود و سریر در مورد دیگر، مثلاً اگر بخواھند بگویند که  کار می

برند، اگر  ی سریر را بکار می فلانی استراحت کرد، در اینجا کلمه

برند،  ی سریر بکار می ند بگویند فلانی نشست، کلمهبخواھ

  .»جلس علی السریر«

  

ا اگر بخواھند قدرت را نشان بدھند، در اینجا کلمه ّ ی عرش را  ام

گرفته و » تخت= سریر «برند، ایشان عرش را به معنای  بکار می

إنّ = إنّ الله علی العرش استوی «استوی را به معنای جلوس 

عرش ) نعوذ با(یعنی سریر و تخت خدا » الله جلس علی سریر

ی وجود خدا است، و گاھی  است و عرش در حقیقت به اندازه

اند که عرش کمتر از وجود خدا است و پاھای خدا  نسبت داده

  .بیرون عرش است

  



ایشان اولین بار جھت را برای خدا ثابت کرد که خدا در عرش 

ً به دنب تّ ھم است و در آن نقطه قرار دارد، قھرا الش جسمی

  .ھست

  

  گیری علمای دمشق با افکار انحرافی ابن تیمیه موضع

  

ھایی در نقد  علما و بزرگان دمشق و سپس علمای مصر رساله

ایشان نوشتند و ایشان را دعوت به توبه کردند، ولی توبه نکرد 

که از زندان آزاد شد، باز به   فلذا ایشان زندانی شد و ھنگامی

  .خودش ادامه دادھمان افکار نو 

  

  مجموع مکتب ابن تیمیه

  

ھای ایشان را مطالعه کند، مجموع مکتب ایشان  اگر کسی کتاب

  :شود در چند مطلب خلاصه می

  



ی تقسیم و تشبیه و اثبات جھت  ی اول مسئله در درجه: الف

باره از روایات ضعیفی که  متأسفانه ایشان در این. برای خدا است

ره گرفته است و در حقیقت برای خدا اند بھ حنابله نقل کرده

نوعی جسم، نوعی جھت و نوعی تشبیه قائل شده است، 

  .یعنی تشبیه خالق به مخلوق کرده است

  

ای نیست که علمای اسلام در مورد آن ساکت  و این یک مسئله

افتخار اسلام این است که آمده است برای تنزیه حق . بنشینند

فی السماء إله و فی لیس کمثله شیء و ھو الذی «تعالی 

خوانیم  ھمه ما در نماز می» الأرض إله و ھو معکم أین ما کنتم

ّمد* قل ھو الله احد« و لم یکن له * لم یلد و لم یولد * الله الص

  »کفوا احد

  

تّ، جھت، تشبیه ثابت کنیم، دیگر  اگر برای خدا جسمانی

ً احد، ابن تیمیه مسئله نمی یر ی تنزیه را ز توانیم بگوییم کفوا

  .سؤال برد و لذا علما علیه او قیام کردند

  



ھای ایشان به چشم  که در مجموع کتاب  مطلب دومی: ب

آورد  خورد، این است مقام انبیاء و اولیاء را خیلی پایین می می

هّ انبیاء بعد از مردن ھیچ فرقی با افراد دیگر ندارند و حتی  کأن

ر از شود، این ھم یکی دیگ گاھی عصمت را ھم منکر می

آورد  می ھای ایشان ھست که مقام انبیاء و اولیاء را پایین  ویژگی

ای  ای که گویا بعد از مرگ کار تمام است و ھیچ نوع رابطه به گونه

  .با این جھان و ما با آنان نداریم

  

خورد این  ھای ایشان به چشم می که در کتاب  ی سومی نکته: ج

ی  ر فضائل علی و ائمهاست که ایشان بسیاری از روایات را که د

السلام وارد شده را انکار کرده است و در  اھل بیت علیھم

در کلام ) نصب به معنای عداوت(حقیقت یک نوع نصب خفی 

ایشان وجود دارد، حتی مقلد ایشان جناب آقای آلبانی که حدیث 

ّت او را به  شناس معاصر ھست و ھمه ی علمای حدیث اھل سن

گوید ایشان  ھم حنبلی مذھب است میاستادی قبول دارند و او 

ّع به خرج داده است ّع یعنی . در نقل احادیث یک نوع تسر تسر

  .شتاب زدگی



  

  ابن تیمیه و حدیث غدیر

  

رسد، آن را منکر  که به حدیث غدیر می  ایشان ھنگامی

ّع این حدیث را  شود، فلذا آلبانی می می گوید که به خاطر تسر

حدیث را ندیده است، جمع نکرده منکر شده است، یعنی اطراف 

است و آن را منکر شده است، فلذا یک نوع نصب در کلمات 

هّ   .ایشان ھست، البته نصب خفی

  

  .مطلبی دارد که بد نیست آن را در اینجا نقل کنم» ابن حجر«

  

ّه حلیّ کتابی نوشته است به نام  منھاج الکرامة «مرحوم علام

هّ بر آن  این کتاب چاپ شده است و» فی الإمامة آقای ابن تیمی

ّی نوشته است به نام که بسیار در این » منھاج السنة« : رد

کتابش بد زبانی کرده است، و حال آنکه اگر بنا است که ما 

حقیقتی را ھم بگوییم، نباید بد زبانی کنیم، بلکه با زبان خوش 

ادعوا الی «: دھد که آن را ارائه بدھیم، خدا به ما دستور می



بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالتی ھی سبیل ربک 

  »احسن

  

گوید ابن تیمیه برای کوبیدن ابن رافضی، یعنی  ابن حجر می

حلی به قدری پیشرفت کرده که حتی احادیث مسلمّ و   علامه

بیت علیھم السلام است انکار  یقینی را که در حق علی و اھل

  .کرده است

  

کتاب فتح است در ابن حجر حدیث شناس جھانی است صاحب 

و ھمچنین » فتح الباری فی شرح احادیث البخاری«شرح بخاری، 

این دو نفر حدیث شناس جھان اسلام ھستند ( ابن حجر ھیتمی 

گویند که این مرد برای این که  می) و خیلی محترم و بزرگوارند

ّ  را نقد کند، احادیث مسلمّی ) علامه(بتواند مؤلفّ  را که در حق

  .بیت علیھم السلام ھست انکار کرده است اھل ی علی و ائمه

  

  است مال ابن حجر ھیتمی» الفتاوی الحدیثیه«مطلبی در کتاب 

است که در حقیقت از علمای قرن دھم است او مطلبی دارد 



گویم زیرا اگر خودم بودم به  ھا را خودم نمی البته من این جمله

ا چون ھم مسلک او است و  این تعبیر نمی ّ به یک معنا گفتم، ام

که -استاد حدیث و انسان شناس است، درباره ی ابن تیمیه 

این  -عرض کردم یک نوع نصب خفی در کلمات ایشان است 

  :گوید کنم، او می ھا را دارد که من آنھا را نقل می جمله

  

مّ « هّ و تلمیذه ابن قی ّاک ان تصغی الی ما فی کتب ابن تیمی و ای

ّن اتخّذ  هّ و غیرھما مم الھه ھواه و اضل الله علی علم و الجوزی

ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة فمن یھدیه 

 ّ من بعد الله و کیف تجاوزھا ھؤلاء الملحدون الحدود و تعد

الرسومة و خرقوا السیاة الشریعة و الحقیقة فظنوا به ذلک انھم 

هّ صفحه » علی ھدی من ربھم و لیسوا کذلک الفتاوی الحدیثی

٢٠٣.  

  

گوید و اگر تعبیر خلاف  می) ابن تیمیه(یشان در حق این این آدم ا

ادب نسبت به ایشان دارد، من ضامن نیستم، بلکه ضامن 

ا محتوا درست است. خودشان ھستند ّ   .ام



  

ی  ھای ایشان ھست، مسئله چھارمین چیزی که در کتاب: د

تفریق بین مسلمین است و آن ھم در زمانی که مغول 

را فتح کرده است، بغداد را فتح کرده است و  کشورھای اسلامی 

ھا و شھرھا قتل و  از شرق حرکت کرده است و در تمام زمین

غارت و حرب انجام گرفته است، در یک چنین زمانی که 

مسلمانان نیاز به وحدت کلمه دارند، ایشان اختلاف کلمه را ایجاد 

تی خواھد کم کم دمشق را بگیرد، ح کرد، در حالی که مغول می

ی  پدر ابن تیمیه به خاطر اینکه گرفتار مغول نشود از منطقه

ان حرکت کرد و ساکن دمشق شد که در  ّ خودش به نام حر

دمشق بماند تا حدی در امان باشد، در چنین شرایطی که مغول 

برد، در چنین شرائطی اگر یک  را از بین می دارد تمدن اسلامی 

ا باید سکوت مسئله فکری و عقیدتی صحیحی ھم باشد، م

کنیم تا این وحدت محفوظ بماند، در چنین زمان یک چنین 

  .اختلافی را ایجاد کرد

  

  نتیجه مکتب ابن تیمیه



  

هّ و شیعه کافرند،  نتیجه مکتب ابن تیمیه این است که امامی

هّ کافرند، مسلمان فقط  اشاعره کافرند، معتزله کافرند، صوفی

  .دکسی است که از مکتب ابن تیمیه پیروی کن

  

خدا رحمت کند مرحوم شیخ شعبان طرابلسی را که رئیس 

تّ توحید در لبنان بود، در سال  ّ  ١٤٠٧جمعی که ما ھم در حج

ھای منا به  بودیم و ایرانیان قتل عام شدند، ایشان شبی از شب

ام  ی جناب آقای بنباز مفتی سعودی رفت و گفت من آماده خیمه

  دھید؟ با شما سخن بگویم آیا اجازه می

  

بفرمایید، این در زمانی بود که ایرانیان شیعه در مکه و در : گفت

نفر یا بیشتر کشته و  ٤١٠ی امن خدا قتل عام شدند و  خانه

  .شدند  چقدر ھم زخمی

  

شیعه کافرند، : ی شیعه چیست؟ گفت نظر شما درباره: گفت

ّت را تشکیل % ٩٠ی اشاعره که  نظر شما درباره: گفت اھل سن



ی معتزله  نظر شما درباره. کافرند: گفت دھند چیست؟ می

هّ چیست؟ گفت نظر شما درباره. کافرند: چیست؟ گفت : ی صوفی

  .کافرند

  

اند ھمه  وا عجبا پس کسانی که امشب در منا جمع شده: گفت

و ھمه کافرند، چطور به این ھمه کافرھا اجازه دادید بیایند خانه 

نوع است کافر امن خدا و در حرم عبادت کنند در حالی که مم

  .وارد حرم شود

  

افکار این مرد به نام نو اندیشی دینی سبب شد که مسلمانان 

تّ  دو دسته بشوند، یک دسته هّ و جمعی ی قلیلی طرفدار ابن تیمی

  .کثیری ھم مخالف او

  

هّ در منطقه ا چون ابن تیمی ّ ای ظھور کرد که آن منطقه،  ام

ی فرھنگی بود، دمشق جایگاه بزرگی بود، علماء و  منطقه

حتی در . محدثین و متکلمین و حکما و فضلا فراوان داشت

هّ. کنارش مصر دارای علمای بزرگ بود ھای  آنان آنچنان ردی



وش شد و ی این مرد نوشتند که مکتبش خام بر اندیشه  محکمی

فقط دو یا سه نفر توانستند این مکتب را ادامه بدھند یکی ابن 

مّ جوزی  ٧٧٤کثیر است که در  درگذشته است، یکی ابن قی

، بعدا ٧٤٩ھم مقدار ذھبی متوفاّی  ، سومی  ٧٥١است که در 

ا بعد از  ّ سال بار دیگر این مکتب به  ٤٠٠این مکتب خوابید، ام

  ».ی مردی در نجد زنده شد وسیله

 


